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 ساخت موسوم به فاعل غیرکانونی 
 
 

 1پوریفرهاد معز         
 
 

 چکیده
بستی واژه گر و فعل از طریقپردازیم که در آن مطابقه میان تجربهدر این مقاله به بررسی ساخت موسوم به فاعل غیرکانونی می

گر گیرد که میزبان آن سازۀ پیشافعلیست. عدم وجود مطابقۀ کانونی برخی از پژوهشگران را بر آن داشته که تجربهصورت می
کارگیری دستور نقش و ارجاع نشان شمار آورند. در این مقاله با بهبندی در ساخت مذکور بهنشان یا برونرا مبتدای چپ

باشد و به دلیل قرار گرفتن در حوزۀ کانون بالقوه وع درونی برای محمول خود میحقیقت یک موض گر دردهیم که تجربهمی
تواند متناسب با شرایط کاربردشناختی جمله، نقش مبتدا یا کانون را ایفاء کند. نیز بر این باوریم که فرض وجود یعنی بند، می

بست در دهند که واژهه شواهد تاریخی نشان میک باشد چراۀ پیشافعلی ناصحیح میبست و سازیک رابطۀ ملکی میان واژه
ساخت فاعل غیرکانونی در فارسی امروز، موضوعی با حالت فاعلی در دورۀ فارسی کلاسیک بوده است که در گذر زمان 

 تحلیل شده است. صورت نشانۀ مطابقه بازبه
 

 .ینحو ۀگر، مبتدا، دستور نقش و ارجاع، رابطتجربه ،یرکانونیفاعل غ ها:واژهکلید
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 مقدمه  -1

افتراقی  نماییهای فعل مرکب، ساخت اضافه و مفعولاز مقوله آکسفورد فارسی شناسیدستنامۀ زباندر کتاب 
های یک کانون پژوهش ( که البته هر8112شود )سمولیان، می ویژۀ فارسی یادعنوان سه مشخصۀ زبانبه

را و شناختی گگرا، نقشهای صورتهای گوناگون دستوری از نحلهنظریههایی را برای بوده و چالش نیز بینازبانی
که در  -توان از نحو منعطف فارسیهای دستوری نامبرده می(. علاوه بر ساخت8112اند )قمشی، مطرح کرده

عنوان به 8های غیرشخصیو ساخت 1سازیاسنادی -برندنحو زایشی از آن ذیل عنوان قلب نحوی نام می
 هایدارد که از ساختزبان فارسی یاد کرد. آنچه که این نگارنده را بر آن می دیگر های دستوریمشخصه
ین در ا مطابقه دار زبان فارسی یاد کند، الگوینشان وهای ویژه عنوان ساختساز و غیرشخصی بهاسنادی
پیروی  مفعولی -متعارف مطابقه در زبان فارسی در مقام یک زبان فاعلی ویهای دستوری است که از الگساخت

گاه که ظاهراً در جای« این»ساز، سازۀ نخستین در بند پایه یعنی عنوان نمونه، در ساخت اسنادیکند. بهنمی
شده  ادین، با فعل ربطی در بند پایه مطابقه ندارد و بالعکس مطابقۀ فعل ربطی را سازۀ اسگیردمیفاعل قرار 

 خستینشکلی که سازۀ نهای غیرشخصی نیز شاهد الگویی از مطابقۀ نامتعارف هستیم بهزند. در ساخترقم می
اخت فعلی در این س کند و ظاهراً بخش غیرجمله، مطابقۀ فعل در ساخت غیرشخصی را تعیین نمی و اختیاری

برخی از پژوهشگران، جملاتی از این دست را روست که (، از این(1)باشد )مثال میاست که معینّ مطابقه 
 نامند.غیرشخصی در دستور زبان فارسی می ساخت
 .(18/18/1911از دیدن مجسمۀ پدرم بهتم زد )دنیای اقتصاد،  .1

یک در  طبقه قرار داد که هر سهتوان در را می این دسته از جملاتنحوی در  - های واژیپیچیدگی
. نخست تعیین ساده یا مرکب بودنِ محمول در است بررسی قرار گرفتهمختلفی مورد بحث و  هایپژوهش
( و برخی 8111؛ صدیقی، 1111اند )دبیرمقدم، ؛ برخی محمول را ساده پنداشتههای غیرشخصی استساخت

نژاد، ؛ کاظمی8119؛ کریمی، 8112؛ کریمی، 1129اند )برجسته، دیگر از مرکب بودن محمول سخن گفته
رتبط م بست ضمیرینمایه با واژهدوم به تعیین وضعیت نحوی و نقش دستوریِ سازۀ هم (. پیچیدگی8112

گاه برخی از ن .توان به دو تحلیل شایع در ادبیات پژوهشی این ساخت اشاره کردشود. در این باب نیز به میمی
( و برخی 8181پردازد )یوگل و سمولیان، از پژوهشگران، این سازه در نقش فاعل دستوری به ایفای نقش می

چیدگی سوم این پرسش را ی(. پ8111؛ صدیقی، 1111اند )ویندفور، دیگر این سازه را مبتدای جمله قلمداد کرده
در ساخت غیرشخصی فارسی به نشانۀ مطابقه تبدیل شده است یا همچنان  بستگیرد که آیا واژهدر برمی

های رفتاری و تیرگی نحوی با توجه به پیچیدگی(. 1918مهند، )راسخ است ماهیت ضمیری خود را حفظ کرده
 از اصطلاح فاعل گهگاه هادر ساخت موسوم به ساخت غیرشخصی، در این مقاله تا پیش از ارائۀ تحلیل داده

اس فاعل کانونی در دستور براس کنیم.جهت ارجاع به این ساخت دستوری در زبان فارسی استفاده می 9غیرکانونی

                                                           
1. clefting  

2. impersonal constructions 

3. non-canonical subject  
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مبتدابودگی  ،پذیری، معرفگی، ارجاع1کاربردشناختی مانند جانداری، عاملیت های معناشناختی/برخی از مشخصه
(، لذا چنانچه 1111شود )ن.ک. کینان، شناخته می و نیز برخی از رفتارهای نحوی چون تعیین مطابقۀ فعل

های فوق مانند عدم جانداری، عاملیت، مبتدابودگی و یا تغییر در نحوۀ فاعلی با فقدان یک یا برخی از مؤلفه
توان از آن با نام فاعل غیرکانونی یاد کرد )هلاسوو و مواجه شود، مینمایی و شیوۀ مطابقه آن با فعل حالت
حضور  متعارف در فارسی که از طریق فاعلی جای مشاهدۀ الگوی مطابقۀ(، به1در مثال ). 8(9-8 :8112، همو

گوی شود؛ تخطی از این النمایه می بستشود، فاعل جمله از طریق واژهبازنمایی می برروی فعل وندهای وابستۀ
  متعارف خود دلیلیست بر غیرکانونی بودن فاعل در این ساخت دستوری.  

 در زبان فارسی غیرکانونیهایی که در ارتباط فاعل گونه که در بخش دو اشاره خواهیم کرد، پژوهشهمان
در این مقاله از یک انگارۀ دستوری  .اندنظری خود برگزیدهچارچوب عنوان نحو زایشی را بهاند عمدتاً انجام شده

برای تشریح سازوکارهای دستوری جاری در این ساخت بهره خواهیم  9گرا یعنی دستور نقش و ارجاعنقش
خواهیم  8ارائۀ مقدمۀ مقاله به معرفی ادبیات پیشینه در بخش . ساختار این مقاله به شرح زیر است. پس از گرفت

نقش و ارجاع، ابزارهای دستوری و نحوۀ برخورد آن با روابط دستوری چون  ، از دستور9پرداخت. در بخش 
بخش این مقاله خواهد بود. پایان 2پردازیم. بخش ها میبه تحلیل داده 2فاعل سخن خواهیم گفت. در بخش 

نیاد بعنوان چارچوب نظری خود، پیکرهاین پژوهش با توجه به اتخاذ دستور نقش و ارجاع به گفتنیست که
وگر های تصادفی از موتور جستجگفتنگارنده و پاره شده از منابع پیشین، شم زبانی های ارائهباشد و دادهنمی

   اند. گوگل انتخاب شده
 

 4مطالعات پیشین -2
در زبان فارسی  ساخت فاعل غیرکانونیبرای توصیف  2ایافعال مرکب تجربه( از اصطلاح 1129برجسته )

نگاه وی یک فعل مرکب است و جزء پیشین از کند که که خود آشکارا مبین اینست که محمول می استفاده
ساخت فاعل غیرکانونی را در شود. وی ژرفانسان حادث می 1گرکه بر تجربه فعل بیانگر حس یا حالتیست

 1یرفاعلیدر حالت غ« را»اضافۀ سبب میزبانی پسگر بهیابد که در آنها تجربهاز فارسی کلاسیک می جملاتی
در جایگاه فاعل  2مفعولیسازی فاعل بستنشان بعد از اعمال قانون واژه -شود. این گروه اسمی راظاهر می

                                                           
1. agentivity 

2. M.Helasvuo & T. Huumo 

3. role and reference grammar (RRG) 

 اند؛ در این خصوص نگاه کنید به بحت افعال ناگذر در ناتل خانلریدستورنویسان سنتی درمورد ساخت فاعل غیرکانونی اظهاراتی داشته .2
م اند، ن.ک. دبیرمقدهای ایرانی دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته(. ساخت فاعل غیرکانونی در زبان1922)( و نیز واحدی لنگرودی 1912)
(8112.) 

5. compound verbs of experience 

6. experiencer 

7. oblique 

8. accusative subject cliticization 
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 1در این ساخت، یک گروه اسناد( بر این باورست که متمم هستۀ فعلی 1111شود. قمشی )گره جمله ظاهر می
یز در بست ننمایه با واژهشود. گروه اسمی همکه به مرکب بودن فعل در فرافکنی گروه فعلی منجر می است

 گر آن گروهاز مشخص را گر گروه مبتدا به این گروه فعلی افزوده شده و حالت فاعلی خودجایگاه مشخص
 کند.دریافت می

برای ارجاع به ساخت فاعل غیرکانونی بهره  8شناختیمحمول روانساخت از اصطلاح ( 8111صدیقی )
یا همان  9ست و فاعل، موضوع اثرپذیرا یک فعل سادۀ سبک که محمول در ساخت نامبرده کندگرفته و ادعا می

مطابقۀ میان فاعل و فعل سادۀ جمله روست که شود، از اینگر حادث میشناختی است که بر تجربهحالت روان
 بست در حقیقتنمایه با واژهشود. از نظر وی، گروه اسمی اختیاریِ همصورت سوم شخص مفرد نمایان میبه

( در موضع خود نسبت 8111) صدیقیشود. گر گروه مبتدا واقع میاست که در مشخص 2نشانیک سازۀ چپ
در  نشانمبتدای چپ کند ولی فرضشناختی تغییری ایجاد نمیبه ساده بودن فعل در ساخت محمول روان

)همان حالت  فاعل اثرپذیربرای  2عنوان یک موضوع الحاقیرها کرده و از آن به را گر اختیاریارتباط با تجربه
ر رخداد د بست مستقیماًکند. مراد از موضوع الحاقی اینست که واژهشناختی( و نه برای فعل جمله یاد میروان

ند در ککه با فاعل برقرار میای یصورت غیرمستقیم و از طریق رابطۀ ملکشده دخالتی ندارد و تنها به حادث
اریست و بست اجبگر و واژهنمایگی میان تجربهکند که رابطۀ هموی تصریح میکند. تفسیر جمله شرکت می

صدیقی، باشد )می زبان فارسی در 1بستیسازی واژهای از دوگانحضور آشکار آن در جایگاه نخستین جمله نمونه
8111 :18 .) 

گرا به قلب نحوی: شواهدی از رویکردی کمینه( در صفحاتی از کتاب خود تحت عنوان 8112کریمی )
(. از منظر وی، به دلیل عدم وجود مطابقه 12-22: 8112پردازد )به بررسی ساخت فاعل غیرکانونی می فارسی

توان به وجود یک فاعل دستوری در این ساخت میان گروه اسمی آشکار در جایگاه نخست جمله و فعل آن، نمی
ای هرا نمونۀ آشکاری از ساخت مدّنظر در این مقاله باور داشت؛ به همین دلیل وی، ساخت فاعل غیرکانونی

 شناختی در تحلیلگرچه ترکیب سازۀ غیرفعلی )همان حالت روان گیردنظر می در زبان فارسی در 1فاعلبی
دهد. در تحلیل کریمی، های مرکب فارسی جای میجمله را در زمرۀ محمول(( و فعل 8111، 8111صدیقی )

س های رومانگر در زبانهای تجربهاز نوع ساخترابطۀ معناشناختی میان محمول مرکب و گروه اسمی اختیاری 
این طبقه از  نحویرو، در زیرساخت این ؛ ازباشدمی («من سردمه من سرما دارم/»: J’ai froid )یعنی

واقع  haveمعنایی  محمولیک گروه اسنادی باور داشت که در هستۀ آن وجود  توان بههای مرکب میمحمول
خوانشی از یک ساخت ملکی  ،در مسیر اشتقاق haveشده است. از ترکیب گروه اسمی پیشافعلی با هستۀ ملکی 

                                                           
1. predicate phrase 

2. psychological predicate construction 

3. theme 

4. left-dislocated  

5. applied argument 

6. clitic doubling 

7. subject less constructions 
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منزلۀ مالکی است که لذا گروه اسمی آشکار به ؛(«من گرسنمه» عنوان مثالشود )بهحاصل می 1اسنادی
(، در 28یابد. به باور کریمی )همان: بست اجباری تظاهر میصورت واژههای عدد و شخص آن بهمشخصه

گیرد که این رفتار از ویژگی ضمیراندازیِ زبان آن قرار میدر جایگاه  proصورت غیاب مالک اسمی، ضمیر 
رار گر گروه مبتدا قتظاهر آشکار مالک، این گروه اسمی در جایگاه مشخص کند. در صورتفارسی تبعیت می

( مطرح 8111صدیقی )گونه که در تحلیل همان -بستنمایگی حاصل میان مالک آشکار و واژهگیرد و هممی
 شود )همان(. بستی میسازی واژهمنجر به وقوع فرایند دوگان -شد

( و کریمی 8111(، صدیقی )1111های قمشی )توان وجه اشتراک تحلیلمی گراییکه از منظر نقش آنچه را
تدا شدگی گروه اسمی مب. دستوریباشددر نظر گرفت اختصاص نقش مبتدا به گروه اسمی آشکار می (8112)

( در تحلیل خود از آن برای اثبات فاعل بودن گروه 8181در مقام فاعل استدلالیست که یوگل و سمولیان )
عل را فاهای مرکب بیکریمی زیرساخت ملکی در محمولذکر است که  گیرند. لازم بهبهره می اسمی آشکار

« بودن»گیرند که فعل سبک قرار می 8ناپذیرهای ملکی تصرفکند. در گروه اول ساختبه دو گروه تقسیم می
جای  ناپذیر را در خودصرفتملکی شبههای (. گروه دوم ساخت«خستمه، تشنمه»شود )مانند در آنها استفاده می

 «بردن: ماتم برد»، «زدن: خشکم زد»، «گرفتن: لجم گرفت»های سبک دیگری چون دهند که در آنها فعلمی
دهند. تفاوت این دو گروه علاوه بر نوع فعل ، بخش فعلی محمول مرکب را تشکیل می«آمدن: شرمم اومد»و 

( در ساختار درونی «از ترس خشکم زد»روه اسمی )عنوان متمم گبه سبک، حضور یک گروه حرف اضافه
رد پای وجود یک رابطۀ ملکی میان فاعل غیرکانونی و سازۀ غیرفعلی را  .باشدمی ملکیشبه محمول مرکب

( 8119گرای کریمی )توان در تحلیل کمینه( نیز می8111( و صدیقی )8112های کریمی )علاوه بر تحلیل
ل عگیرند و فاهای مرکب فارسی قرار میگی در طبقۀ محموللغیرکانونی جمهای یافت. از منظر وی، فاعل

اختیاری در مسیر اشتقاق خود دو نقش معنایی را از دو محمول متفاوت پذیرفته است. این گروه اسمی ابتدا در 
عنایی مصورت مشتق در پایه ظاهر شده و نقش شناختی( بهگر سازۀ غیرفعلی )همان حالت روانجایگاه مشخص

از کند و گر گروه الحاقی حرکت میبه مشخص 9فرایند ارتقاء مالک قپذیرد. سپس از طریمالک را از آن می
زمان برای  گر گروهسپس با ارتقاء به مشخص ؛کندگر را دریافت میهستۀ آن گروه الحاقی، نقش معنایی تجربه

بست غیرفاعلی در این د. حضور واژهکناز هستۀ زمان حالت فاعلی دریافت می 2EPPشدن مشخصۀ چک
گروه الحاقیست که در صورت حضور فاعل های فای در هستۀ واژی مشخصهتحلیل، نشانگر حلول ساخت

  . (8: 8119 ،یمی)کر انجامدبستی آن میسازی واژهآشکار، به دوگان
. دبیرمقدم شمارند تشانگ اندهایی که از منظر غیرزایشی به بررسی ساخت فاعل غیرکانونی پرداختهپژوهش

 «دخوش من نمیا)»باشد نشانی میچپ اضافه/( معتقد است که ساخت مذکور حاصل اعمال فرایند فک1922)
صورت کانونی صورت و مطابقه به بوده(، لذا فاعل همان گروه اسمی پیش از فعل «من خوشم نمیاد» ←

                                                           
1. predicative possession 

2. inalienable 
3. possessor raising 

4. extended projection principle 
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از اشد. ب، مبتدای جمله می«من»نقش گروه اسمی توان گفت که میاظهارنظری پایۀ چنین  گرفته است. بر
ه ب خوش بسط استعاری شده است.بوده و دست منجمد ساده، قالبی و فعل در این جملات( 1111وی ) منظر

که صورتی باشد درمیب( مرکب 8و در )ج( ساده 8) ( والف8های )فعل در مثال( 22: 1111) دبیرمقدماعتقاد 
جالب اینجاست که امکان  )ج( مرکب است. های )ب( وه)الف( ساده و در جمل ۀدر جمل به باور این نگارنده، فعل

ه خود بر پیچیدگی ساده با مرکب بودن فعل کباشد در هریک از این جملات میسر می« من»حضور ضمیر 
  سخن خواهیم گفت.  2باره در بخش افزاید. در اینمی

 پام گرفت.)من( الف.  .8

 سرم درد گرفت. )من( ب. 
   . عقم گرفت)من(  ج.

منظور  .نامدمی 1سبک در ساخت فاعل غیرکانونی را افعال غیرمستقیم میانی ( افعال1111ویندفور )
ست که توسط فعل بیان ا ایشناختیدخیل در رویداد روان 8تأثیرپذیری غیرمستقیم تنها مشارک ̕غیرمستقیم̕از 

 یشناختحالتی از آرایش نحویست که در آن اسمی که خود متأثر از آن رویداد روان ̕میانی̕شود و منظور از می
تر بست در افعال غیرمستقیم میانی در حقیقت مفعولی بوده که پیشظاهر شود. واژه صورت فاعل منطقیست بها

غیرصریح  گری در حالتشده است ولی در فارسی امروز، تجربههمراه می« را»در دورۀ کلاسیک فارسی با 
ی فور، گروه اسمی اختیاری در نقش مبتدایدشود. در تحلیل نادقیق وینفاعل منطقی جمله محسوب می است که

( در رسالۀ 8112نژاد )در همین راستا، کاظمی .باشدمی]+ انسان[ برخوردار  ۀشود که از مشخصظاهر می
طریق  ازکند که دقت بیشتری ساخت فاعل غیرکانونی را مطالعه کرده و عنوان می اکارشناسی ارشد خود ب

وع ترین موضکه مناسب - گرخورد که در آن تجربهنحو فارسی رقم می درساخت فاعل غیرکانونی، آرایشی 
ینکه این اً اشود. مضافنظر گرفته می عنوان تنها مشارک غیرمستقیم دربه - فعل برای ایفای نقش مبتدا است

اشد که بور و مالک میگر، بهرههایی چون تجربهمشارکت غیرمستقیم از منظر معناشناختی، دربرگیرندۀ نقش
 توان یافتشده است، میریشۀ آن را در حالت اضافی فارسی باستان که شامل حالت غیرصریح نیز می

ود شغیرکانونی از نوع مطابقۀ هیبریدی تلقی میدر این رساله، مطابقه در ساخت فاعل . (21: 8112نژاد، ی)کاظم
یم )گروه مشارک غیرمستقشکلی که مطابقۀ دستوری میان سازۀ پیشافعلی و فعل و مطابقۀ معنایی میان به

لی که حا شود درنژاد مرکب پنداشته میپذیرد. محمول در تحلیل کاظمیبست انجام میاسمی اختیاری( و واژه
یرند. گفاعل دستوری و مبتدای جمله را برعهده می ترتیب نقشاسمی اختیاری بهسازۀ پیشافعلی و گروه 

های مطابقه هستند و در پرتو چنین نظامی از مطابقه های اجباری نشانهبستنژاد معتقد است که واژهکاظمی
د مهنراسخبه باور  شود.و حذف مبتدای آشکار در جمله برخوردار می است که زبانی از ویژگی ضمیراندازی

د شدگی از ضمیر آزاد به ونهای ضمیری در ساخت فاعل غیرکانونی طبق طیف دستوریبست( نیز واژه1918)

                                                           
1. indirect middle verbs 

2. participant  
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نظر از ارجاعی یا کانونی بودن گروه اسمی ناظرشان که صرف اند چراهای مطابقه تبدیل شدهمطابقه، به نشانه
 (.  12-12: 1918)شوند حادث می

(، ساخت غیرشخصی را حاصل وقوع فرایند مبتداسازی 1922پیروی از دبیرمقدم )( به1911گلچین عارفی )
داند که در نتیجۀ آن نقش فاعل به سازۀ پیشافعلی و نقش مبتدا به گروه اسمی نشانی میچپ ضمیرگذار/

مرکب ضیۀ نماید، فرنژاد و گلچین عارفی متناقض میای که در تحلیل کاظمییابد. نکتهمی اختصاصاختیاری 
ین سازه توان اباشد؛ چگونه میبودن محمول از یک طرف و تلقی فاعل بودن سازۀ پیشافعلی از طرف دیگر می

( بر 8181یوگل و سمولیان ) نظر گرفت؟ زمان بخش غیرفعلی محمول مرکب و فاعل همان ساخت دررا هم
کی فارسی میانه است جایی که یاین باورند که حضور ساخت فاعل غیرکانونی انعکاس آرایش کنایی در زبان 

میلی غیرفاعلی بوده که در توزیع تک بستاز امکانات کدگذاری فاعل فعل متعدی در زمان گذشته، استفاده از واژه
شود که از طریق (. در این مقاله چنین فرض می8112هیگ،  ن. ک.ش قرار داشته است )اظراسمی ن با گروه

ود وجهبست غیرفاعلی و گروه اسمی ناظرش ببندی میان واژهسازی دروننمایه، امکان هم1ساخت مبتدای معلق
 شده است.آمده که نهایتاً به بازتحلیل مبتدا در نقش فاعل منجر 

 

 چارچوب نظری -3

پردازیم. می (8112ولین، ؛ ون1111ولین و لاپولا، )ون در این بخش به معرفی اجمالی دستور نقش و ارجاع
عنا و م ؛ در این نظریۀ دستوری،بنیاد نیستتنها یک نظریۀ نحو برخلاف دستور زایشی ارجاعدستور نقش و 

با  زبان کیدر های دستوری ای که درک صحیح از ساختگونهبخشد بهصورت هویّت میکارکرد است که به
 در یباور نظر نیا .شودیمحقق م یدستور هایدر آن ساخت کارکردمعنا و  هایحوزه انیاستناد بر تعامل م

ر تعامل نشانگ بترتیکه نقش و ارجاع به شکلیهکرد ب هآن مشاهد گذاریدر نام توانیدستور نقش و ارجاع را م
 . (11: 1122، ولین)فولی و ون باشندیم یدستور هایدر نظام یو کابردشناخت یعوامل معناشناخت انیم

 نحو در دستور نقش و ارجاع  -3-1

 هایگزاره .شودیم فیبه ذهن شنونده تعر ندهیاز ذهن گو ایگزاره یانتقال معان شناسیعلم زبانارتباط از منظر 
. شودمی برقرارمحمول و موضوع  انیم ییمعنا ۀرابط کیکه در آنها  رندگییرا دربر م یخود حالات امور ییمعنا
ند که ساختار ب کند و معتقد استی میزبان را ارجاع و اسناد معرف یتباطار هاینقش نیترمهم (8111) نولیون
 و سلسله یاهیلا ی. بند در دستور نقش و ارجاع ساختارشودمیبنا  شمولجهان یمعناشناخت میمفاه نیا یۀپا بر

 بیرکو مرکز از ت باشدیمحمول م زبانی. هسته مگیردمی شکل هیهسته، مرکز و حاش بیدارد و از ترک مراتبی
ز بند را ا ایهیساخت لا ایهیحاش هایافزوده همراههسته و مرکز به بی. ترکردیگیمحمول و موضوع شکل م

 ژهویزبان وجوه بر ارجاع و نقش دستور بند، ساخت در شمول. علاوه بر وجوه جهاندهندیم لیتشک یمنظر نحو
 عواملکه  افتیرا  یگرید ینحو هایگاهیجا توانیبند م ایهیدر ساخت لا ذال ورزد.یم دیتأک زیآن ن

                                                           
1. hanging topic construction 
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 ۀگسست هایگاهیو جا 1مرکز نیو پس نیشیپ هایگاهی. جاسازدیآنها را فراهم م شیدایپ طیشرا یکاربردشناخت
 اهکه از آن دهندیم لیبند تشک ایهیرا در ساخت لا یکابردشناخت - ینحو ۀمجموعاً دو محدود 8چپ و راست

 چپ و راست مرکز نام برد.  یۀتحت عنوان حاش توان یم

 معنا در دستور نقش و ارجاع  -3-2

های ، بازنمایی یا تجزیۀ واژگانی انواع عمل و فرانقش9بندی نوع عملبازنمایی ساخت معنایی شامل طبقه
گیرد که از رهگذر صورت می (1111) رندلِهای چهارگانۀ وِپایۀ تمایز بندی نوع عمل برباشد. طبقهمی 2معنایی

شوند. بعدها دو طبقۀ تقسیم می 1، تحققی2های ایستا، کنشی، حصولیمحمولآن حالات امور به چهار دستۀ 
( انواع عمل را براساس چهار ویژگی 8112ولین )بندی افزوده شد. ونبه این تقسیم 2وقوعیو تک 1کنشیتحققی

انواع عمل که در کند. بازنمایی واژگانی در بندی میای[ طبقهلحظه ±[ و ]1دارکران ±پویا[، ] ±ایستا[، ] ±] 
انجام ( 1111) های نمادین داوتیپیروی از صورتشود، نیز بهدستور نقش و ارجاع ساخت منطقی نامیده می

شوند تقسیم می 11پذیرو کنش 11های معنایی در ساخت معنایی به دو نقش معنایی کنشگرفرانقش .پذیردمی
ن است. پذیر بودباهتشان به کنشگر یا کنشمتناسب با میزبان ش ،های تِتاکه هر یک دربرگیرندۀ نقش

ذیر تعیین پکنش -مراتب کنشگرهای معنایی از طریق جایگاهشان در ساخت منطقی و براساس سلسلهفرانقش
در  18از جمله مباحث دیگر در ساخت معنایی، تمیز میان گذرایی نحوی و گذرایی فرانقشی (.9)نمودار  شوندمی

های یک محمول در ساخت منطقی گذرایی فرانقشی براساس تعداد فرانقش .باشددستور نقش و ارجاع می
ول های مرکزی محمکه گذرایی نحوی براساس تعداد موضوعحالی کند درشود و از عدد دو تجاوز نمیتعیین می

  شود. ای بند محاسبه میدر ساخت لایه
 (.11: 8112 ولین،پذیر )ونکنش - مراتب کنشگرسلسله .9

                                                           
1. pre- & post-core slot 

2. left- & right-detached position 

3. aktionsart 

4. semantic macroroles 

5. achievement  

6. accomplishment 

7. active accomplishment 

8. semelfactive 

9. telic 

10. actor 

11. undergoer 

12. macrorole-transitivity (M-transitivity) 
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گیرد کنشگر و (، در ساخت منطقی دوموضوعی، موضوعی که در سمت چپ قرار می9براساس نمودار )

قی های معنایی در ساخت منطباشد. اختصاص فرانقشپذیر میگیرد کنشموضوعی که در سمت راست قرار می
 گیرد:( صورت می2پایۀ ) برنیز 

 (.19 :8112 ولین،)ون 1فرضاصول تخصیص فرانقش پیش. 2
 های آن در ساخت منطقی است. های یک فعل کمتر یا مساوی تعداد موضوعتعداد فرانقش

 د. پذیرها در ساخت منطقی دو یا بیشتر از آن باشد، آن فعل دو فرانقش میالف. تعداد موضوع: چنانچه
( 2ماهیت آن براساس )پذیرد که ب. تعداد موضوع در ساخت منطقی یک باشد، آن فعل یک فرانقش می

 شود.مشخص می
 موضوعیماهیت فرانقش در محمول تک.  2

 موضوع آن، کنشگر است.الف. اگر فعل محمول کنشی باشد، تک
 پذیر است. موضوع آن، کنشباشد، تک ایستاب. اگر فعل محمول 

 ساخت اطلاع در دستور نقش و ارجاع -3-3

به انگارۀ دستوری آن  (1112لمبرکت ) اطلاعت نظریۀ ساخ های دستور نقش و ارجاع الحاقاز جمله توانمندی
ده ای شبندی انواع کانون نیز از مواردیست که در ساخت اطلاع به آن توجه ویژهطبقه ( بود.1119ولین )در ون

ی اساخت کانون به سه گروه کانون محدود، کانون محمولی و کانون جملهبندی، است. برطبق این تقسیم
ون ای بند نقش کانهای مرکز در ساخت لایهها یا غیرموضوعاز موضوع یحدود، یکشود. در کانون متقسیم می

)های( خود کانون همراه مفعولگیرد که محمول )فعل( بهگیرد. کانون محمولی مواردی را دربرمیرا برعهده می
کانون  قرار گرفته ومنظوری  ای، کل بند در سیطرۀ عملکرد گره نیرویجمله را بسازند. سرانجام در کانون جمله

 8دهد. لازم به تأکید است که چگونگی عملکرد ساخت کانون از طریق حوزۀ کانون بالقوّهجمله را تشکیل می
)هایی( که در تشکیل ساخت گیرد و سازهمی شود؛ در زبان فارسی، این حوزه تمامی بند را دربرمشخص می

 شوند. می ش دادهنمای 9ن بالفعلکنند از طریق مثلثی در محدودۀ کانوکانون شرکت می
 
 

                                                           
1. default macrorole assignment principles  

2. potential focus domain  

3. actual focus domain  
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 روابط نحوی در دستور نقش و ارجاع -3-4

 هایبودن نقش فاعل از دغدغهنشمول گیری دستور نقش و ارجاع، تعریف روابط نحوی و جهاناز آغاز شکل
ارجاع در دستور نقش و  (.1111ولین، ؛ ون1111ولین، رفته است )فولی و ونشمار میاین انگارۀ دستوری به

 شدگیِثیای این روابط براساس خنگونهبه .شودبرای تعیین روابط نحوی از یک رویکرد معناشناختی استفاده می
. به وندشتعریف میهای دستوری ویژه پذیر به دلایل نحوی در ساختهای کنشگر و کنشفرانقش محدود به
ر در یک پذیسازی(، هر دو فرانقش کنشگر و کنشتر، چنانچه در یک ساخت دستوری )مانند مجهولزبانی ساده

توان مدعّی شد که در آن ساخت دستوری، شاهد فرایند نحوی )مانند تعیین مطابقه فعل( مشارکت کنند، می
گیرد. نام می 1ویژه در دستور نقش و ارجاع، موضوع نحوی ممتازرابطۀ نحوی هستیم. این رابطۀ نحوی ساخت

ن را که آ -ترتیب در الف و بپذیر در افعال لازم )بهدر این جملات کنشگر و کنش ( توجه کنید.1) به مثال
کنیم( استفاده می TAکه برای نمایش آن از  -دهیم(، کنشگر فعل متعدی )در جنشان می Sصورت نمادین با به
(، 8دهیمنمایش می S-dصورت عنوان تنها موضوع مستقیم فعل در حالت مجهول )که آن را بهپذیر بهکنشو 

دهد که نادستوری بودن مثال )د( از های )د( و )ه( نشان میجملگی معینّ مطابقۀ فعل هستند. مقایسه مثال
 ی یعنی قرار گرفتن در جایگاه نخستین مرکزگیرد، بلکه تنها یک عامل نحوعوامل معناشناختی نشأت نمی

که در ساخت مجهول  گفتتوان زند. لذا، می)نا(دستوری بودن دو جملۀ مذکور را رقم می سرنوشتکه  است
از  د؛ به سخنی دیگر، هر یکافتدلایل نحوی اتفاق می های معنایی بهشدگی فرانقشدر زبان فارسی، خنثی

پس ادعای وجود  عنوان موضوع نحوی ممتاز انتخاب شوند،توانند به[ میS-, dTS, Aهای فعل شامل ]موضوع
 .باشدیک رابطۀ نحوی در ساخت مجهول فارسی صحیح می

  (S)کنشگر فعل لازم:  الف. مهسا میره کتابخونه. . 1
 ( Sپذیر فعل لازم: )کنشنگرانه. ب. مهسا 
 (TA)کنشگر فعل متعدی:  پدر و مادرشُ بوسید. ج. مهسا

 در حالت معلوم(پذیر فعل متعدی )کنش * پدر و مادر مهسا بوسیده شد.د. 
 ( d-Sپذیر فعل متعدی در حالت مجهول: )کنشه. پدر و مادر مهسا بوسیده شدند. 

از عنوان موضوع نحوی ممتفرض بهصورت پیشمفعولی دارند، کنشگر به -هایی که آرایش فاعلیدر زبان
از این  فعلی دیگر پذیر یا یک موضوعکه در یک ساخت ویژۀ نحوی از یک زبان، کنششود مگر آنانتخاب می
(. 111 :8112 ولین،عنوان موضوع نحوی ممتاز انتخاب شود )ن. ک. ونفرض عدول کرده و بهقاعدۀ پیش

و قاعدۀ  (1مراتب مندرج در )مفعولی برطبق سلسله - های فاعلینشانداریِ انتخاب موضوع نحوی ممتاز در زبان
 شود:تعریف می (2)

   (. 111 :8112 ولین،)ون مفعولی -های فاعلینحوی ممتاز در زبانمراتب انتخاب موضوع سلسله .1

                                                           
1. privileged syntactic argument (PSA)  

8 .[d از واژۀ ]derived  گرفته شده است. فعل مجهول در حقیقت یک فعل لازم مشتق از فعل متعدی است و تنها دارای یک موضوع
 مستقیم نحوی است. 
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  (. 111: 8112، ولینقاعدۀ دسترسی به موضوع نحوی ممتاز )ون .2

راساس ب در ساخت منطقی مفعولی، بالاترین موضوع مستقیم مرکز -های فاعلیفرض، در زباندر حالت پیش
 شود. نحوی ممتاز انتخاب میعنوان موضوع ( به1مراتب )سلسله

 شود:( انجام می1مفعولی نیز براساس قاعدۀ ) -های فاعلیها در زبانموضوع متعارف نماییحالت
 (. 112: 8112، ولینمفعولی )ون -های فاعلینمایی در زبانقواعد حالت .1

)یعنی موضوعی که در ساخت منطقی  1فرانقشی (، بالاترین موضوع1مراتب )نظر گرفتن سلسله با درالف. 
 کند. حالت فاعلی دریافت می فرانقش باشد(

 کند. ب. موضوع فرانقشی دیگر حالت مفعولی دریافت می
. محور، موضوع 9و ناظر 8شوند: محورموضوع نحوی ممتاز از نظر کارکرد به دو دسته تقسیم میو سرانجام، 

ف را در دسترس قرار واطلاعات لازم برای تعیین هویت محور محذمحذوف در یک ساخت است و ناظر عمدتاً 
همگی از  -باشند[ میS-, dTS, Aکه شامل ] -(1های نحوی ممتاز در مثال )موضوع عنوان مثال،دهد. بهمی

 کنند. که مطابقۀ فعل را تعیین می نوع ناظر هستند چرا
 

  هاتحلیل داده -4

 : ساده یا مرکب؟غیرکانونیمحمول در ساخت فاعل  -4-1

 سازی اسم -4-1-1

توان نشان داد که فعل در ساخت فاعل غیرکانونی یک وسیلۀ آن میست که بها هاییاز جمله آزمونسازی اسم
 مفعولی -گوی مطابقۀ فاعلیلکه از همان ا -های مرکب کانونی در زبان فارسیمحمول مرکب است. محمول

(. این 1111با پسوند مصدری ترکیب شده و اسم مرکب بسازند )ن.ک. دبیرمقدم، قادرند که  -کنندتبعیت می
عنوان اسم مرکب در نقش مفعول به« سرزنش کردن»( مشاهده کرد که در آن 11توان در مثال )قابلیت را می

بدیل ترسد که فعل در ساخت فاعل غیرکانونی قابلیت نظر میگرچه بهپردازد. حرف اضافه به ایفای نقش می
هایی از سازی در نمونهتوان شواهدی یافت که امکان اسمعملاً میاما  ،(8119)کریمی،  شدن به اسم را ندارد

 (.  11های )کنند، مانند مثالساخت فاعل غیرکانونی را تأیید می
 ( 11/19/1918دیگران باشد. )راسخون،  سرزنش کردنشاید مهمترین خلاء اخلاقی انسان عادت به  11
 (82/12/1911نیوز، تیشوند. )تر میروز به روز مبتذل خنده گرفتنها برای الف. کمدی .11

 (19/18/1911از فخر، کبر و تعریف است. )قرآن،  خوش آمدنترین حالات ولات و حاکمان، ب. سخیف

                                                           
1. macrorole argument  

2. pivot 

3. controller  
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 یشامل سردرد، سوءهاضمه، درد و گرفتگ یاسترس به علائم جسم نیدر مورد شناخت علائم بدن ح. ج
 ای یپاها، کم خواب لیدلیها، تکان دادن بناخن دنیشامل جو یو... و علائم رفتار قیعضلات، تپش قلب، تعر

 یمزاج شدن و... اشاره م یو دمدم افتادن هیگرو عدم کنترل احساسات مثل زود  یعصب یهاحالت ،یپرخواب
 (88/11/1922)آفتاب،  .میکن

 (82/11/1911آور، . )رزمشنیپاهام شل م ،ترسمیم دعوا شدناز حد از  شیها بوقت یمن هم بعض. د

 نیز مشاهده کرد در متون کهن فارسی را سازیمتوان امکان اسمی( 18) در مثالفوق،  یهاعلاوه بر مثال
های این ساخت در فارسی قدیم همراه شده است که از مشخصه« را»گر با که در آنها گروه اسمی تجربه

  باشد.می
 ۀنداز خ فهیو فهم کردن خل ریو قوت شهوت آن ام فهیاز ضعف شهوت خل را زکیخنده گرفتن آن کن .18

 )مثنوی معنوی( زکینک

توان از آن برای مرکب بودن محمول در ساخت فاعل غیرکانونی استفاده از جمله شواهد دیگری که می
توان به نیز می(. 19های )مانند مثالشوند، مرکب مشتق می هایاسمت مرکبی هستند که از این اکرد، صف

هم  توانهای آن را میگیرد که نمونهمواردی اشاره کرد که کل محمول مرکب در سیطرۀ توصیف قید قرار می
 (.  12) هایدر فارسی امروز و هم در فارسی قدیم یافت، مانند مثال

 (82/11/1912. )خانۀ ملت، کرده است زدهبهتسپاه پاسداران مقامات پنتاگون را  یحمله موشکالف.  .19
و خنده  ، تبسمگرفتهماتمزده و . مسافر ده به ده شهر به شهر گشت، بالاخره به ملکی رسید، دید وحشتب

  از لب و دهان مردم گریخته. )سرمدده(
 ازش خوشم میاد.  خیلیالف. یه پسره هست  .12
 خوش آمد. )دو قرن سکوت(  سختاین اشارت را رشید  ب.

  پذیریتوصیف -4-1-2

رف توسط صفت از یک ط پذیری سازۀ پیشافعلیهای مرکب فارسی امکان توصیفهای محمولاز جمله ویژگی
(، 8111، و نیسانی 1لایشهاورف باشد ) ن.ک.پذیری محمول مرکب توسط قید از طرف دیگر میو امکان توصیف

ها در ساخت فاعل غیرکانونی نیز برای برخی از محمول(. نگارنده معتقد است که این امکان 12مانند مثال )
(. 11های )ها استفاده کرد، مانند مثالعنوان شاهدی بر مرکب بودن این محمولتوان بهمیسرّ است که از آن می

 طلبد. ها مهیاست خود پژوهش جامع دیگری را میاینکه چرا این امکان برای برخی از محمول
  [[صدا دادن]بلند ]دربرابر  []]صدای بلند[ دادن .12
 الف. ]]دعوای بدیم[ شد[ دربرابر ]بد ]دعوام شد[[  .11

 م گرفت[[ب. ]]خندۀ ناجوریم[ گرفت[ دربرابر ]]ناجور ]خنده
 

                                                           
1. J. Fleischhauer  
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 متمم بندی  -4-1-3

هایی که در ساخت توان گفت که محمول( می8112نژاد )( و کاظمی1911های گلچین عارفی )بر اساس داده
، آمدن، بردن، گرفتن»دهند؛ این افعال عبارتند از کنند یک طبقۀ بسته را شکل میغیرکانونی شرکت میفاعل 

تقسیم این افعال به دو زیرمجموعه به دلیل «. شدن، بودن، افتادن، بودن»و « کشیدن، کردنزدن، رفتن، 
یرمجموعۀ دوم ایستا ها همگی کنشی و در زماهیت متفاوت فعل سبک است؛ در زیرمجموعۀ نخست، محمول

توان به دریافت مفعول متممی اشاره های دستوری در زیرمجموعۀ اول میاز جمله مشخصه باشند.یا حالتی می
وجه اشتراک این افعال دانست، عدم امکان فرافکنی بند متممی  توانای را که می(. اما نکته11) کرد، مانند مثال

 د؛شونها در نقش یک فعل ساده ظاهر میزمانی که این محمول استدر هر دو زیرمجموعه  درمقام موضوع فعلی
 سازد که همۀ افعالاین در حالیست که مشارکت این افعال در ساخت فاعل غیرکانونی این امکان را مهیا می

موضوع خود اختیار عنوان ها بتوانند بندی متممی را بهها و برخی از زیرمجموعۀ حالتیدر زیرمجموعۀ کنشی
اخت های محمول مرکب در سکنند. این ویژگی خود دلیلیست بر مشارکت سازۀ پیشافعلی در تعیین موضوع

که در آنها فعل سبک از هر دو زیرمجموعۀ کنشی و ایستا انتخاب شده  (12های )فاعل غیرکانونی، مانند مثال
این  گیرند که رعایت شدنمتممی پس از فعل قرار میخاطر داشته باشیم که در زبان فارسی، بندهای  است. به

   ( از موضوع بودن بندهای متممی حکایت دارد.  12های )الگو در مثال
 . بودم تومن پنجاه اون محتاج ماه این من اینکه گفتن از میاد عارم من .11
 . شوهرم بره کارگریالف. عارم میاد  .12

 .حرفی بزنمواسه غذا و شکم ب. عارم میشه      

 نمود واژگانی  -4-1-4

توان به مرکب بودن محمول در ساخت فاعل غیرکانونی باور داشت وسیلۀ آن میهایی که بهاز جمله آزمون
رمجموعۀ که به زی -«گرفتن، آمدن، بردن، زدن، رفتن، کشیدن، کردن»تغییر نمود واژگانی است. افعال سبک 

از منظر  -دها تعلق دارنکه به طبقۀ ایستایی-«شدن، بودن، افتادن، بودن»و افعال سبک  -ها تعلق دارندکنشی
باشند. با توجه به اینکه ساخت فاعل غیرکانونی بر حادث شدن یک ای[ میلحظه -معناشناختی دارای ویژگی ]

ت لابرخی از جم این افعال در ساخت فاعل غیرکانونی، درگر دلالت دارد، در صورت مشارکت حالت بر تجربه
که  شود. این امر بیانگر اینستای[ به معنای جمله تزریق میمتناسب با بافت معنایی جمله ویژگی ]+ لحظه

( دقت 11های )به مثالسازۀ پیشافعلی بخشی از ساختمان محمول است و در تعیین نمود واژگانی دخالت دارد. 
ای[ است؛ حظهل -دار، کران -ایستا، + پویا،  -های معنایی ]مشخصهتنهایی فعلی کنشی با به« گرفتن»کنید. 

دار[ را داراست زیراکه کران -بجز ] های معناییتمام این مشخصه« امتحان گرفتن»در مثال )الف( ترکیب 
کند. اما در مثال )ب(، ترکیب اسم دار[ میاین فعل را غایتمند و در نتیجه ]+ کران« دو روز»حضور گروه قیدی 

کل شهای معنایی فوق را به، مشخصه«گرفتن»و  -گرستشده بر تجربهحالت روانی حادثکه همان  -«گریه»
ای خدشه «یهو»ای کارگیری قید لحظهای که بهگونهبه دهدای[ تغییر میدار، + لحظهکران -پویا،  -]+ ایستا، 
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مثال )ب( جمله را مخدوش در « دو روز»کند، حال آنکه استفاده از گروه قیدی به معناشناسی جمله وارد نمی
  کند. می

 الف. از داوطلبان دو روز امتحان گرفتند.  .11
 ش گرفت. / * مهسا دو روز گریهش گرفتب. مهسا یهو گریه 

 : موضوع بودن یا نبودن؟در ساخت فاعل غیرکانونی گرتجربه -4-2

 گربهتجر غیرزایشی از گروه اسمیهای زایشی و گونه که در بخش دو این مقاله دیدیم، در اغلب تحلیلهمان
؛ 8112نژاد، ؛ کاظمی8112؛ کریمی، 8111؛ صدیقی، 1111شود )ویندفور، نشان یاد میعنوان یک مبتدای چپبه

گر در ساخت معنایی چراکه این پژوهشگران بر این باورند که تجربه (1911؛ گلچین عارفی، 1922دبیرمقدم، 
شده است؛ ساختی که از آن ذیل  خارجکی بوده است که از گروه اضافی این دسته از جملات در حقیقت مال

-های نحوی و ساختکارگیری برخی از آزموندر این بخش ابتدا با به برند.نام می 1عنوان ساخت ملکی بیرونی

یک موضوع درونی برای مرکزی است که محمول مرکب را میزبانی  گرتجربهدهیم که اطلاعی نشان می
واسطۀ قرار گرفتن در درون بند و محدودۀ کانون سپس نشان خواهیم داد که این موضوع درونی بهکند. می

 درونی بودن این گروه اسمی. گیردمیهای مبتدا و کانون را در ساخت اطلاع جمله برعهده بالقوه هریک از نقش
 باشد. نشانۀ مطابقه میعنوان بست بهفاعل بودن آن و تلقی واژه فرضیۀ منزلۀ تقویتبه موضوع،

 سازیاسنادی -4-2-1

ل های فعتوان یکی از موضوعموجب آن میاطلاعیست که بهساخت -سازی از جمله فرایندهای نحویاسنادی
از طریق یک عبارت دوبندی در جایگاه کانون بند پایه که با محوریت فعل ربطی شکل در یک جملۀ ساده را 

آن  بودن سازی گروه اسمی اختیاری، موضوعتوان دید که شرط اسنادی( می81) گیرد، قرار داد. در مثالمی
بود، نمی پیروموضوع محمول در بند « من»در بند پیرو است؛ به عبارت دیگر، اگر « غض گرفتنب»برای محمول 
وجود نداشت. براساس شیوۀ تعیین روابط نحوی در دستور نقش و ارجاع،  پایه در بند آن سازیامکان اسنادی

اشد، ب(، بازیابی و تفسیر سازۀ محذوف یا همان محور در بند پیرو برعهدۀ ناظر آن در بند پایه می81در مثال )
 . شودقلمداد مییک موضوع نحوی ممتاز « من»لذا 

 )گروه اسمی اختیاری در نقش محور(. بغضم گرفتها با دیدن اشک بچه i[---] که  بودم iمن .81

 های مبتدا زنجیره -4-2-3

وع موض تأییدتوان برای اطلاعی دیگری هستند که از آن میساخت - های مبتدا از فرایندهای نحویزنجیره
دانیم مصادیقی که از میزان برجستگی کافی در سطح گفتمان می بودن گروه اسمی اختیاری استفاده کرد.

اق دهند. تکرار یک مصدبرخوردارند تمایل شدیدی برای قرار گرفتن در جایگاه مبتدای جمله از خود نشان می

                                                           
1. external possession construction 
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-گفتارهای بعدی منجر به استمرار مبتدابودگی همان مصداق گفتمانی برجسته در پارهگفتمانی برجسته در پاره

 ( توجه کنید. 81)های به مثال شود.میهای مبتدا در طول گفتمان و پیدایش زنجیرهگفتارهای بعدی 
دونم خانوادۀ شوهرمُ چیکار کنم. از بس که گدا و خسیسن نمی ]من[ مالف. برای تولد یک سالگی بچه .81

اری )گروه اسمی اختیدعوتشون کنم. وضع مالیشون خیلی توپه ولی خیلی خسیسن.  i[---] عارم میاد i[من]
 در نقش ناظر(

 )گروه اسمی اختیاری در نقش ناظر(خریدمش.  i[---]از شلوارِ خوشم اومد و  iب. من     
وند شمصادیق گفتمانی برجسته محسوب می« خانوادۀ شوهرم»و « من»در مثال )الف(، ضمیر اول شخص 

، حاوی اطلاعاتی دربارۀ این مصادیق هستند که از منظر کاربردشناختی با گفتمانگفتارهای این خردهو پاره
محور یا همان سازۀ ، این مثال شود. درمبتدابودگی آنها چه در سطح گفتمان و چه در سطح جمله همراه می

تنها در ناظر خود را نه -است« عار آمدن»یک موضوع بندی برای محمول که خود  -محذوف در بند متممی
عنوان به« من»وقوع زنجیرۀ مبتدا و موضوعیت یافت  ریابد. این امر خود بگفتار قبلی میبند پایه بلکه در پاره

روه توان گفت که گتعبیر دستور نقش و ارجاع میبهدلالت دارد. « عار آمدن»یکی از مشارکین اصلی محمول 
(، 81های )مثاللازم به یادآوریست که در  باشد.( می81های )موضوع نحوی ممتاز در مثال ،اسمی اختیاری

روه توان این گهای دیگری از زبان فارسی میشود، البته در ساختاختیاری در نقش ناظر ظاهر میگروه اسمی 
ترتیب ساخت نظارتی و که به -(ب88الف( و )88های )مشاهده کرد. در مثال نیز اسمی را در نقش محور

( موضوع نحوی ممتاز 11گروه اسمی اختیاری مانند مثال ) -گذارندمبتداسازی در زبان فارسی را به نمایش می
 باشد. از نوع محور می

 )گروه اسمی اختیاری در نقش محور( ره.گیب مگریه i[---] خوامنمی i[من]الف.  .88
 )گروه اسمی اختیاری در نقش محور( ازت خوشم میاد.  i[---رسه که ]به نظر می iب. ]من[     

 سازی کانون -4-2-2

 را قوام بخشد، شرکت در ساخت گرتجربهتواند موضوع بودن گروه اسمی های دیگری که میاز جمله آزمون
کانون ( 18: 8112) ولینکنیم. ونباشد. ابتدا با کانون محدود آغاز میای میکانونی محدود و کانون جمله

یلی مبه دو گروه کانون محدود تک -های فعل باشدتواند دربرگیرندۀ یکی از موضوعکه سیطرۀ آن می -محدود را
جمله را کامل  واژه، گزارۀ باز درپاسخ به یک پرسشکند. کانون تکمیلی مصداقیست که در و تقابلی تقسیم می

کند درحالی که کانون تقابلی، بر اساس تقابل دو مصداق از یک مجموعۀ مشخص برای کامل کردن یک می
دیگر اختیاری نیست بلکه تنها واحد اطلاعی تنها نه« من»(، گروه اسمی 89شود. در مثال )گزارۀ باز تعریف می

سازد؛ این گروه اسمی در باشد و حذف آن عملاً امر ارتباط را مختل میگفتار )ب( مینو و خبررسان در پاره
در  ند.کرا تقویت می« بد آمدن»برای محمول « من»حقیقت کانون تکمیلی جمله است که باور موضوع بودن 

(، کل 82در مثال )شود. عنوان کانون تقابلی انتخاب میبه« آرش»در تقابل با « نیما»(، گروه اسمی 82مثال )
( به دلیل قرار 89مثال )مانند « مانی»دهد و گروه اسمی ای را تشکیل میساخت فاعل غیرکانونی، کانون جمله
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 اخت کانوندر سیابد. شایان ذکر است که گرفتن در حوزه کانون بالفعل جمله، امکان حذف شدن را نمی
باشند ولی تنها فاعل جمله است که میزبان )های(ش حامل اطلاع نو در جمله میای، محمول و موضوعجمله

( تأییدیست بر موضوع بودن گروه 82مثال ) به. تعمیم این مسأله (8111)لمبرکت،  تکیۀ مرکزی در جمله است
سازند و گروه محمول و موضوع متممی آن کانون محمولی جمله را می (،81سرانجام در مثال )گر. اسمی تجربه
 اطلاعی مشهود در مثالبه دلیل مبتدابودگی از جمله حذف شده است. الگوی ساخت« مانی»گر اسمی تجربه

   سازد. فاعل و مبتدا را ممکن می پوشانیهم خبر است که -شمول مبتدا( همان الگوی متعارف و جهان81)
 پاچه بدش میاد؟الف. کی از کله .89

 ( تکمیلیگر در نقش کانون تجربهپاچه بدم میاد[. )]از کله منب.      
 از مهسا خوشش میاد. آرشالف.  .82

 گر در نقش کانون تقابلی( )تجربه]از مهسا خوشش میاد[.   مانیب. نه،      

  الف. این همه سروصدا واسه چیه؟ .82
 ای(گر در ساخت کانون جمله)تجربه از مهسا خوشش اومده! مانی آقاب. هیچی ...      
 گر محذوف در نقش مبتدا( ! )تجربهاومده خوششاز مهسا  ]مانی[ .. دیروز مانی رو دیدم .81

بندی بودن گروه نشان یا برونتوان فرضیۀ مبتدای چپمی( 89)-(81های )بر اساس شواهد موجود در مثال
گر مالک حالت گروه اسمی تجربهکه واسطۀ خروج از گروه اضافۀ ملکی )یعنی اینبه گر رااسمی تجربه

دهد که گروه اسمی های مذکور نشان مییع اطلاع در مثالزنحوۀ تو ( را به چالش کشید.شناختی استروان
ی موضوع درونشود تا این باشد که این امر باعث میگر یک موضوع درونی برای محمول مرکب خود میتجربه

بارت گانه شرکت کند؛ به عاطلاعی سههای ساختدلیل قرار گرفتن در حوزۀ کانون بالقوه بتواند در چینش به
ا خبر بپذیرد و هم خود کانون ی -در ساخت مبتداتواند هم نقش مبتدا را عنوان یک موضوع درونی میدیگر، به

ون گر در مواردی چف نقش مبتدا به گروه اسمی تجربهربخشی از آن در ساخت اطلاع جمله باشد. اختصاص صِ
ر جملۀ گر دکه چگونه تجربه انگیزدو این پرسش را در ذهن برمی یک تناقض نقشی آشکار است (89)-(82)
اطلاعی الگوی ساخت نشان و هم نقش کانون محدود را داشته باشد!تواند هم نقش مبتدای چپ( میب89)

هایی که از د؛ در زبان فارسی و در ساختاینمبرای نحو فارسی چندان غریب نمی( 89)-(81مشاهده شده در )
 هندمگونه که راسخاطلاعی صادق است. همانکنند نیز همین الگوی ساختالگوی متعارف مطابقه پیروی می

که  -ماهیت ضمیری بودن خود از بستیهای مرکب پیدر ساخت محمول هابستکند، واژهمطرح می (1918)
اند؛ دههای مطابقه تبدیل شفاصله گرفته و به نشانه -زندآن را رقم می عمعرفگی و متعاقباً مبتدابودگی مرج

(که غیرمعرفه الف89در جملۀ )« کی»واژۀ زمان آن درکنار پرسشبست و وقوع همشک همراهی اجباری واژهبی
های ادهد در مجموع، بست.ای بودن واژهگر و مطابقهموضوع بودن تجربهو جاذب اطلاع کانونیست، حجتیست بر 

گر، یک موضوع نحوی ممتاز در ساخت فاعل دهند که گروه اسمی تجربهگواهی می 2-8شده در بخش ارائه
    غیرکانونی است.
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 ساخت فاعل غیرکانونی و روابط نحوی در   اطلاعنحو، معنا، ساخت -4-3

رای بندی بکنند که این سازه، موضوع درونگر در شواهد فوق تأیید میگروه اسمی تجربهرفتارهای نحوی 
توان ند، میکبستی تعیین میصورت واژهمحمول است و با توجه به اینکه مطابقۀ فعل مرکب را همین موضوع به

امید. وع نحوی ممتاز نتعبیر دستور نقش و ارجاع، موضو بهاین سازه را در وضعیت فعلی، فاعل )غیرکانونی( 
ر گکنند و بر حادث شدن یک حالت روانی بر تجربههایی که در ساخت فاعل غیرکانونی شرکت میمحمول

یروی پشود. بهصورت گروه حرف اضافه در جمله ظاهر میپذیرند که بهکنند، موضوع دیگری را میدلالت می
گیرد. نام می 8و موضوع دوم، موضوع متممی مرکز 1مرکزاز دستور نقش و ارجاع، موضوع اول، موضوع مستقیم 

دار ظاهر شود، به صورت بند زمان -مطرح شد 2-1-9گونه که در بخش همان -چنانچه موضوع متممی مرکز
خواهد بود. در چنین حالتی، بند متممی از  9ای بند در چنین جملاتی از نوع وابستگی بندی خواهرساخت لایه

وه صورت گردهد. در جملاتی که موضوع متممی بهکانون بالفعل جمله را تشکیل می منظر ساخت اطلاعی،
کند. پیروی می( 89)-(81)شده در شود، نمایش ساخت کانونی از یکی از الگوهای مطرححرف اضافه ظاهر می

 ((ب82)مانند مثال ) ای قرار داردگری که در ساخت کانون جملههای نحوی و ساخت اطلاعی برای تجربهقالب
 شوند. نمایش داده می 8و  1های در شکل ((الف12)مانند مثال ) دارند بندیو نیز جملاتی که موضوع 

 
    SENTENCE 

 

CLAUSE 

 

CORE 

 
 

             RP           PP                       NUC            NUC 

 

PRED 
 

                                                         N/ADJ           V 

 
 محدودۀ کانون بالفعل 

 

                                         SPEECH ACT         
 

 در ساخت فاعل غیرکانونی ایو کانون جمله ای بندساخت لایه :1شکل  

 
 

                                                           
1. direct core argument 

2. oblique core argument 

3. daughter clausal subordination 

موضوع نحوی ممتاز در 
 جایگاه نخستین مرکز
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              SENTENCE 

 

                CLAUSE  

     

    RP         CORE                      CLAUSE  
 

            NUC        NUC            CORE 

 

           PRED                                              RP     NUC    PP 

     

                                                 PRED 

 

 

                                                                            SPEECH ACT    
   

 بندی در ساخت فاعل غیرکانونی )وابستگی بندی خواهر( موضوع مستقیم :2شکل 

 

متعارف نانحوی از الگوی برای نمایش ساخت منطقی ذکر یک نکته ضروریست. الزاماً همۀ جملاتی که به
أثیر قرار ت گر را تحتکنند، بیانگر یک حالت درونی که تجربهمطابقه در ساخت فاعل غیرکانونی تبعیت می

به نمایش ساخت  بخش در این«. دعوا شدن، ادعا شدن، غیب زدن»هایی چون دهد نیستند، مانند محمولمی
عار آمدن، حیف آمدن، »دلالت دارند، مانند  1پردازیم که بر بیان یک تجربه درونیهایی میمنطقی در محمول

که همگی دارای دو موضوع در ساخت منطقی خود هستند: یکی همان  -«مات بردنغصه گرفتن، خشک زدن، 
انگیزاند و از برمی گرشده در محمول را در تجربهکه حالت روانی بیان 8گر و دیگری محرکیستموضوع تجربه
ود شای بند نمایش داده میو از طریق گروه حرف اضافه در ساخت لایهصورت موضوع متممی منظر نحوی به
های ( را برای این دسته از محمول81توان ساخت منطقی در )(. با علم به این مطلب می1)ن.ک. شکل 

 صورتبه «مانی از مهسا خوشش میاد»عنوان مثال، ساخت منطقی در جملۀ شناختی در نظر گرفت. بهروان
 شود. داده می( نمایش 82)

27. pysch predicate  (x , y) [x: گرتجربه , y:محرک] 
28. xoš amædæn  (mani, mæhsa) 

ها، تنها موضوع اول در ساخت رغم وجود دو جایگاه موضوع در ساخت منطقی این دسته از محمولعلی
ک، دوم دیگر یعنی محرشود و موضوع عنوان تنها فرانقش محمول محسوب میگر بهمنطقی یعنی همان تجربه

رانقشی عنوان موضوع غیرف، بهشدهصورت موضوع متتمی نمایش داده ای بند بهبا توجه به اینکه در ساخت لایه
های لازم مکانی ها در زبان فارسی، مانند محمولشود. لذا، این محمولبرای محمول در نظر گرفته می 9مرکز

                                                           
1. internal experience 

2. stimulus 

3. non-macrorole argument (NMA)  
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ها کمتر تعداد فرانقش یعنی کنند،( پیروی می2)شده در قاعدۀ مطرح( از be-LOC  (x , y)در زبان انگلیسی )
رو، در نمایش ساخت منطقی، ذکر گذرایی ؛ از اینهای موضوع در ساخت منطقی محمول استاز تعداد جایگاه

مانده در ساخت منطقی ، تنها موضوع باقیyبا عنایت به غیرفرانقش بودن موضوع نماید. فرانقشی ضروری می
x ،( و ایستا بودن محمول، نقش کنش2طبق قاعدۀ )( نمایش داده 81گیرد که در )پذیر را بر عهده میب

  شود.می
29. pysch predicate  (x , y)[MR 1], [x: U & y: NMA]1 

ارائه شد، از ساخت مورد مطالعه در این مقاله تحت عنوان  2-8به کمک شواهدی که در بخش تاکنون 
ایم و تنها عامل غیرکانونی بودن فاعل را همان الگوی نامتعارف مطابقه از غیرکانونی نام بردهساخت فاعل 

ایم. اکنون نوبت آن رسیده که به بررسی روابط نحوی در ساخت مذکور بپردازیم بست در نظر گرفتهطریق واژه
اعل غیرکانونی محسوب گر یک موضوع نحوی ممتاز در ساخت فکه تجربهرغم اینو از خود بپرسیم: علی

حیح صشده در دستور نقش و ارجاع واقعاً کارهای معرفیگر برطبق سازوشود، آیا اطلاق نقش فاعل به تجربهمی
کنیم که روابط نحوی در دستور نقش و ارجاع براساس گویی به این پرسش، یادآوری میاست؟ برای پاسخ

(، 81( و )1ی )هادر مثالشود. به دلایل نحوی تعیین می پذیرکنشگر و کنش های معناییِ شدگی فرانقشخنثی
از نوع  ممتاز ( یک موضوع نحوی88( و )81های )گر یک موضوع نحوی ممتاز از نوع ناظر و در مثالتجربه

طلب این مپذیر در ساخت موضوعیست. تنها فرانقش و کنش ،گرها، تجربهباشد. در تمامی این مثالمحور می
، فقط کندنظر نقش موضوع نحوی ممتاز را ایفاء می های موردکه تنها فرانقشی که در مثالبدین معنیست 

(، هیچ موضوعی در 81( و تعیین نوع فرانقش در )81پذیر است و با در نظر گرفتن ساخت منطقی در )کنش
به  ت موسومرو در ساختواند نقش کنشگر را برعهده بگیرد. از اینشناختی نمیساخت منطقی محمول روان

 پذیر در قالب دستور نقش و ارجاعشدگی محدود به فرانقش کنشرغم وجود خنثیفاعل غیرکانونی، علی
   .(1)ن. ک. جدول  به وجود روابط نحوی در این ساخت باور داشت تواننمی

 
 گر( در ساخت موسوم به فاعل غیرکانونیپذیر )تجربهشدگی نحوی محدود به کنشخنثی: 1 جدول

 ناظر محور موضوع نحوی ممتاز روابط نحوی

- + + + 
 (88 ،81 ،81 ،1) (88 ،81) (81 ،1) 

 
شدگی هر دو فرانقش کنشگر و خنثیکه در آنها  هایی وجود دارندبنابراین، گرچه در زبان فارسی ساخت

شدگی نحوی تنها خنثی توان یافت که در آنهاهایی را نیز می(، ساخت1های پذیر وجود دارد )مانند مثالکنش
تواند پذیر میهاست مانند ساخت موسوم به فاعل غیرکانونی که در آن تنها کنشمحدود به یکی از فرانقش

                                                           
 باشد، یعنی تنها یک موضوع فرانقش در ساخت منطقی وجود دارد. می M-intransitive، [MR 1]تعبیر دیگر برای  .1
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های های نحوی در فارسی را براساس دادهتوان موضوعشود. از این حیث می انتخابموضوع نحوی ممتاز 
گفتنیست که تنها ( تقسیم کرد. 9در شکل )به دو نوع نحوی و معنایی ( 1( و )81(، )81(، )88(، )1) موجود در

ط ابوتوان از وجود رکنند، میعنوان موضوع نحوی ممتاز ایفای نقش میکه بهها و محورهای نحوی زمانیناظر
 (. 112: 8112، ولیننحوی در یک ساخت دستوری صحبت کرد )ون

 
 موضوع نحوی ممتاز                    

 نحوی     معنایی                                                                                   
 

 ناظر               محور                                            ناظر                               
                                                                                                     

                            [U  ]                  [U]                                   [S-, dTS, A]         
 

  (1 ،81 )              (81 ،88)                 (1 )   
                                        

 در فارسیممتاز انواع موضوع نحوی  :3شکل 

 

(( از دو معیار 1نمایی )قاعدۀ )(( و حالت1-2دیدیم که تعیین موضوع نحوی ممتاز )قواعد ) 9-2در بخش 
کنند. تعیین موضوع نحوی ممتاز براساس بالاترین موضوع مستقیم در متفات برای عملکردشان استفاده می

اخت شود. چنانچه سبراساس بالاترین فرانقش در ساخت منطقی انجام می نماییساخت منطقی و قاعدۀ حالت
، در ( در رابطه با ساخت فاعل غیرکانونی1( و )2بریم که قواعد )( را در نظر بگیریم، پی می81منطقی در )

زینند گنامزد دریافت حالت فاعلی برمیعنوان موضوع نحوی ممتاز و نهایت موضوع اول در ساخت منطقی را به
که موضوع بالاترین موضوع مستقیم مرکز و نیز تنها فرانقش موجود در ساخت منطقیست. از آنجایی xکه  چرا
y ( فرانقش نبوده و یک موضوع غیرفرانقشی برای محمول محسوب می81در ساخت منطقی ،) شود، قاعدۀ
 رو هستیم و معیار تعیینروبه yشود. در چنین مواردی با اختصاص حروف اضافه به موضوع ( اعمال نمیب1)

یی ها)در مورد محمول« از»کننده معناشناسی خود محمول است. متناسب با معناشناسی محمول، حرف اضافۀ 
هایی چون )در مورد محمول« به»یا «( عار آمدن، حیف آمدن، غصه گرفتن، خشک زدن، مات بردن»چون 

ند که کمطابقۀ فعل را نیز همان فرانقشی تعیین می .یابدبه موضوع غیرفرانقش اختصاص می«( رحم آمدن»
 حالت فاعلی از محمول پذیرفته است. 

و در رابطه با ساخت موسوم به فاعل غیرکانونی  دستور تاریخی زبان فارسیدکتر ناتل خانلری در کتاب 
ذیرد. پظاهر گذرا است یعنی مفعول می ارسی یک نوع سوم نیز وجود دارد که فعل بهف»نویسند که در چنین می

نظر ایشان ویژگی مفعول، تأثیرپذیری آن است  در اظهار(. 11: 1918« )تاما مفعول ظاهر در معنی فاعل اس
( 81گر از طریق جایگاه نخست آن در ساخت منطقی )ثیرپذیری تجربهأکه در دستور نقش و ارجاع، ویژگی ت
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پذیر با دریافت حالت فاعلی باز هم به دلیل فرانقش بودن و قرار گر کنشهشود. از طرف دیگر، تجربنمایان می
ای چون فاعل کانونی در زبان گرفتن در بالاترین جایگاه موضوعی در ساخت منطقی، خصوصیات رفتاری

در ( نوع آرایش دستوری 8112نژاد )پیروی از کاظمیرو، عبث نیست اگر بهاز این دهد.فارسی از خود بروز می
(، آرایش 1122)کلایمن،  1ساخت فاعل غیرکانونی در فارسی را در پرتو تمایز میان جهت معلوم و جهت میانی

   کند.بنامیم، یعنی آرایشی که در آن فاعل نحوی خود اثرپذیر رخدادیست که فعل توصیف می 8میانی

 هایی جعلی از ساخت فاعل غیرکانونی نمونه -4-4

رغم شباهت ظاهری به ساخت پردازیم که علیمقاله به بررسی جملاتی از زبان فارسی می ر این بخش ازد
  .فاعل غیرکانونی، آنها را باید جعلی نامید

 «پام گرفت)من( » -4-4-1

 شوند. ( تکرار می91ها برای سهولت در دسترسی در )کنیم. این مثالب( آغاز می8الف( و )8های )با مثال
 ؛فاعل کانونی«: پا»؛ شدهاستعاری؛ محمول: ساده و نشانمبتدای چپ«: من)» پام گرفت.الف. )من(  . 91

 بست: مالک(واژه
 فاعل کانونی(«: سر»؛ ؛ محمول: مرکبنشانمبتدای چپ«: من)»ب. )من( سرم درد گرفت. 

صورت  بست: نشانۀ مطابقه در؛ واژه؛ محمول: مرکبموضوع نحوی ممتاز«: من)»ج. )من( عقم گرفت. 
 گر آشکار(گر، موضوع در صورت غیاب تجربهحضور آشکار تجربه

های فوق، فاعل در مثال« سر»و « پا»های (، سازه1111در بخش دو اشاره شد که در تحلیل دبیرمقدم )
 و )ب( )الف( هایجمله هستند و فعل ساده بوده و دستخوش بسط استعاری شده است. در تحلیل ایشان، مثال

نگارنده با تحلیل دبیرمقدم مبنی بر ساده بودن محمول در )الف( ندارند.  (ج) تفاوتی از منظر ساختاری با جملۀ
همسوست، اما معتقد است که جملۀ )ج( به دو دلیل ساده متفاوت از )الف( و )ب( عمل « پا»و فاعل بودن سازۀ 

روانیست که  تیشافعلی بیانگر یک حس یا حالفاعل غیرکانونی، گروه اسمی پ کند. نخست اینکه در ساختمی
گر است، در شده بر تجربه گر همان حالت روانی حادثکه توصیف« عق»شود، مانند گر حادث میبر تجربه
گر یفتوص تنهاییبه کدامهیچ« سر»و « پا»های پیشافعلی یعنی های )الف( و )ب(، سازهکه در مثالصورتی
بست اژهجای وتوان بدون تغییر در ساختار جمله، بههای )الف( و)ب(، میاینکه در مثالد. دوم روانی نیستنحالت 

ده، در که به اعتقاد این نگارن . استفاده از ضمیر آزاد در )ج( مقبول نیست چراضمیری از ضمایر آزاد استفاده کرد
ر خوانده گکه امروز تجربه (، بلکه آنچه«عق من#»ساخت معنایی این جمله معنای مالکیت نهفته نیست )ژرف
ات ساخت معنایی براساس مشاهدسخنی دیگر، ژرفبه؛ شود در فارسی کلاسیک مفعولی متممی بوده استمی

توان ردپایی از حالت اضافی یا معنای مالکیت که در آن نمی -«من را عق گرفت»کلاسیک چنین بوده است: 
( است: ضمیر آزاد در مثال 91های )در مثال« من»ضمیر شود نقش نحوی پرسشی که حال مطرح مییافت. 

                                                           
1. middle voice 

2. middle diathesis 
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باشد که در دستور نقش و ارجاع، شده یک موضوع درونی برای محمول مرکب می های ارائه)ج( بنابر استدلال
بدون  و - توان آن را فاعل غیرکانونی نامیدکه از منظر غیرتئوریک می - شودموضوع نحوی ممتاز نامیده می

((، اما 89)-(81های )توان در مورد مبتدا بودن آن اظهارنظر کرد )ن.ک. مثالجمله نمی بافت کابردشناختی
نشانی از درون تأثیر فرایند چپ(، یک مالک بیرونی است که تحتب91( و )الف91های )ضمیر آزاد در مثال

 اهایکه ماحصل آن پیدایش مبتد خارج شده است؛ فرایندی« من، پام ←پای من »ساخت اضافی یعنی 
توان مدعی شد که محمول در )الف( ساده و در )ج( مرکب روست که میاز ایننشان در زبان فارسی است. چپ

( دارد و الف91، ساختاری چون جملۀ )«من( دلم شکست»)یابیم که جملۀ از رهگذر این تحلیل درمی است.
 خاطر دلالت بر یک حس انسانی، چون ساخت فاعل غیرکانونی پنداشت. نباید آن را صرفاً به

 . الف. پای من گرفت.91
 ب. سر من درد گرفت.      
 ج. * عق من گرفت.      

 «کشهمیلم نمی)من( » -4-4-2

هایی مشابه با ساخت فاعل غیرکانونی دارد؛ این ترکیب نیز چه به لحاظ معنایی و چه به لحاظ نحوی ویژگی
وم شخص، فرض سبست و مطابقۀ پیشیک حس درونیست و هم حضور واژهنوعی بیانگر سازۀ پیشافعلی به هم

بایستی « من». اگر بخواهیم همسو با شیوۀ تحلیل این مقاله پیش رویم، قاعدتاً کنداین تصور را تقویت می
ی ادهد که جملهخ میباشد، اما پیچیدگی زمانی ر« میل کشیدن»موضوع نحوی ممتاز برای محمول مرکب 

 ( را در نظر بگیریم. 98مانند )
 کشه. )من( ترشی میلم نمی .98

سازه ضعیت نحوی  شی»، «من»های نگارنده برای تعیین و شنهاد می« میل»و « تر ل اولیۀ شککند که پی
گروه اضافی ن درونشانی از در مقام مالک و متأثر از فرایند چپ« من»( بوده است. الف99صورت )این جمله به

شکلشود خارج می شد، بنابراین، ( میب92گیری جملۀ )که نتیجۀ آن  یک مالک بیرونی و مبتدای « من»با
سی منعطف بوده و به ست. نحو فار ضافه مهیا میجمله ا سازی گروه حرف ا شایند ملۀ شود؛ جراحتی امکان پی

شان میج99) شاهد حذف د99دهد. در مثال )( این مرحله را ن ضافۀ ( نیز  شیم؛ فرایندی که می« به»حرف ا با
ست. در فارسی محاوره شایع ا سیار  ضافۀ امفعول متممی برای پیش« ترشی»توان گفت که در نتیجه میای ب

«  ترشی»دقت کنیم که کند. هم فاعل کانونی جمله است که مطابقۀ فعل را تعیین می« میل»محذوف بوده و 
که علاوه بر مالک  چرا ((92)مانند مثال ) نشااانی مبتدای ثانویه قرار بگیردتواند به تأثیر از فرایند چپخود می

  (.1922نشان شود )ن.ک. دبیرمقدم، تواند چپحرف اضافه می مفعولدر ساخت اضافی، 
 کشه. الف. میل من به ترشی نمی .99

 کشه. ب. )من( میلم به ترشی نمی     
 کشه. ی میلم نمیشج. )من( به تر     



 9911پاييز و زمستان  -02شماره  -شناسي تطبيقي                                                            سال دهمهاي زباننشريه پژوهش

 

181 

شی میلم نمی       شه. د. ))من( تر شان، مبتدای چپ«: من)»ک شی»ن  فاعل«: میل»مفعول متممی؛ «: تر
 بست: مالک(؛ واژهشدهبرای محمول استعاری کانونی
 کشه. رو میلم )بهش( نمی)من( ترشی .92

 «من( کوفتم شد») -4-4-3

یک محمول مرکب و نقش « کوفت شدن»(، ترکیب 8112نژاد )( و کاظمی1911گلچین عارفی )های در داده
ه در حقیقت مالکیست ک« من»پندارند که نشان فرض شده است. نویسندگان چنین میچپ یمبتدا« من»

عنایی م رغم احراز ویژگینشان شده است. این نگارنده از طرفی دیگر معتقد است که ترکیب مذکور علیچپ
ت. فرض، ساخت فاعل غیرکانونی نیسیعنی مطابقۀ پیشگر و نحوی یعنی حادث شدن حسی درونی به تجربه
 . کنیمبرای این ادعا از شواهد زیر استفاده می

صورت موضوع مستقیم مرکز در ساخت پذیر است که بهفاعل غیرکانونی تنها دارای یک کنش ساخت
فرانقشی در این ساخت تعبیر دستور نقش و ارجاع گذرایی ( به1شود. )ن.ک. شکل ای بند نمایش داده میلایه

کوفت »کند. این در حالیست که در فارسی، فعل سازی را از این ساخت سلب میباشد که امکان مجهولیک می
سازی برای آن مهیاست، شود، لذا امکان مجهولمتعدی محسوب می« کردن»به دلیل داشتن همکرد « کردن

موضوع سوم  بست اساساًظرفیتی است و واژهسه« کردن تکوف»از طرف دیگر، محمول  (.92) ثالمانند م
. در صورت اعمال گذاری شود( کدالف91صورت مفعول متممی مانند مثال )رود بهمحمول است که انتظار می

ترفیع جایگاه پیدا کرده و جایگاه فاعل « غذا»شویم که در آن رو می( روبهب91سازی با جملۀ )قاعدۀ مجهول
ای هتر اشاره شد، علاوه بر مالک در ساخت اضافی، مفعولگونه که پیشهماندهد. جمله را به خود اختصاص می

نشانی شوند که در نتیجۀ آن، مفعول متممی از گروه حرف اضافه خارج شده و توانند دستخوش چپمتممی می
عول حال اگر مف«. فرهادُ، کتابُ بهش دادم»گیرد، مانند بست بازیافتی در درون بند قرار میجای آن یک واژهبه

( خواهد بود که در آن ج91نشانی شده و از بند خارج شود، حاصل جملۀ )دستخوش چپ« من»متممی یعنی 
ا حذف کند. ببست پر مینشانی خواهد بود که جایگاه نحوی آن را در درون بند، واژهشک مبتدای چپبی« من»

بست (، واژهد91غیرفعلی در محمول مرکب خواهد بود. در جملۀ ) ، بخشبستمیزبان واژه، «به»اضافۀ پیش
گر آشکار نیست، بلکه خود موضوع متممی محمول برخلاف ساخت فاعل غیرکانونی، نشانۀ مطابقه با تجربه

ممی ع مت، موضو«شهلازمت می»های دیگری چون بست در ترکیببه باور این نگارنده، واژه شود.محسوب می
بست، مفعول متممی برای فاعل و واژه ،«پول»، (د91مانند ) (91باشد. بنابراین، در مثال )برای محمول خود می

 ( نمایش داد.  92صورت )توان بهباشد که ساخت منطقی آن را میمی« لازم شدن»محمول مرکب 
   غذارو کوفتم کرد. .92
 الف. غذارو به من کوفت کرد. .91

 ب. غذا به من کوفت شد.      
 ج. )من( غذا بهم کوفت شد.      
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بست: واژه موضوع نحوی ممتاز/فاعل؛«: غذا»نشان؛ مبتدای چپ«: من)» د. )من( غذا کوفتم شد.      
 مفعول متممی(

 شه. )من( پول لازمم می .91
38. lazem šodæn  (x, y) 

کنیم. با توجه ( ترسیم می91ساخت منطقی آن را در )( برپایۀ دستور نقش و ارجاع د91تحلیل جملۀ )برای 
عنوان موضوع به «غذا»ماند. است خالی می 1در جمله که اثرگذار xبه اینکه جمله مجهول است، جایگاه موضوع 

و با توجه به اینکه تنها  شودپذیر ظاهر می، در جایگاه کنشlikeدر ساخت منطقی محمول ایستا یعنی  دوم
 «کوفت کردن». محمول کندباشد، حالت فاعلی دریافت میت منطقی محمول ایستا میفرانقش در ساخ

ند. در کعنوان فرانقش غیرموضوعی تلقی شده و حالت متممی دریافت میبست بهموضوعیست، لذا واژهسه
 دردر ساخت منطقی محمول آن را شود، نشان یعنی ضمیر آزاد نیز در جمله ظاهر میمواردی که مبتدای چپ
 دهیم. داخل قلاب نمایش می

39. [do  (x , Ø)] CAUSE [INGR NOT like  (1sg [1sg] , qæza)] 

 مفعول در ساخت فاعل غیرکانونی -4-5

ا موضوع پذیر تنه( نشان دادیم که گذرایی فرانقشی در ساخت فاعل غیرکانونی یک است و کنش81پیشتر در )
اختی را شنپذیرد. نیز اشاره شد که وقوع یک رویداد روانمیفرانقشی در ساخت منطقیست که حالت فاعلی 

های ساخت فاعل غیرکانونی در نظر گرفت. در این بخش از مقاله، توان وجه اشتراک در تمام نمونهنمی
ناختی شکنیم که گرچه بر حادث شدن حالت روانهایی از ساخت فاعل غیرکانونی در فارسی را معرفی مینمونه

ها را در طبقۀ ساخت فاعل دهند که باید آنای از خود نشان میدلالت ندارند، اما رفتارهای نحوی گربر تجربه
 ( نگاه گنید. 21های )ها متعدیست. به مثالغیرکانونی قرار داد با این تفاوت که محمول در این نمونه

مطابقه در صورت حضور  بست: نشانۀموضوع نحوی ممتاز، واژه«: من)»الف. )من( کتابُ یادم رفت.  .21
 آشکار ناظر، موضوع محمول در صورت غیاب ناظر(

 ب. )من( شمارو یادمه.     
 )ج(. )من( اسم شمارُ یادم اومد.      

ه کند نخست اینست کهای فوق را تأیید میهایی که وجود ساخت فاعل غیرکانونی در مثالاز جمله آزمون
بست و واژه «یاد»رابطۀ اضافۀ ملکی میان که بتوان  شیندنبست بجای واژهتواند بهکدام ضمیر آزاد نمیدر هیچ

ای ه. دوم اینکه فعل در مثالنشان جمله واقع شودمالک بیرونی و مبتدای چپ« من»ای گونهبرقرار کرد به
 دهند که( نشان می21جملات ) شناختی موضوع بندی بپذیرد.های مرکب روانتواند مانند محمولفوق می

فرض ناگذرا بودن محمول مرکب در ساخت فاعل غیرکانونی یا همان گذاریی فرانقشیِ یک در ساخت فاعل 
خود تأییدیست بر این حقیقت که گذرایی فرانقشی در « را»اضافۀ کند؛ حضور پسکانونی الزاماً صدق نمی

                                                           
1. effector 
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همراه « را»ست که با باشد. موضوع اول همان ضمیر اول شخص و موضوع دوم، اسمی( دو می21های )مثال
   ((28. )ن.ک. )شده است

 الف. )من( یادم رفت که درُ ببندم.  . 21
 ب. )من( یادمه با هم رفتیم شمال.       

 ج. )من( یادم اومد چجوری درُ کوبیدی به سرم.  
42. yad amædæn /yad budæn /yad raftæn  (x , y) [MR 2], [x: A , y: U] 

وضوع باید مبرای شرکت در ساخت فاعل غیرکانونی « مدنآیاد »و « یاد رفتن»گفتنیست که دو محمول 
ورت صبپذیرد، در غیر اینصورت، حاصل یک ساخت ناگذر با فاعلیست که به« را» ،دوم آنها یا همان مفعول

از نگاه این نگارنده همان ساخت مثال )الف( ( دقت کنید. 29های )کند. به مثالکانونی مطابقۀ فعل را تعیین می
نقش موضوع نحوی ممتاز را برعهده دارد درحالی که در مثال )ب(، « من»فاعل غیرکانونیست که در آن 

مثال  برخلاف« من»باشد که معینّ مطابقۀ فعل است. نقش می« تصادف»موضوع نحوی ممتاز یا فاعل، سازۀ 
ده است. نگارنده بر این باورست که جملۀ )ب( حاصل اعمال ایست که مبتدای جمله واقع ش(، مالک بیرونیب)

 ( نمایش داده شده است.22باشد که در )می« از»اضافۀ نشانی بر مالک اول شخص و حذف پیشفرایند چپ
تنها مثال )الف( نمایانگر یک ساخت فاعل  ( را در نظر گرفت که در آن22توان زوج )برای صحت این ادعا می

ی که در گیرد درحالغیرکانونیست چراکه در آن مطابقه به صورت غیرکانونی برروی سازۀ پیشافعلی قرار می
 گیرد. شکل اصلی جمله در مثال )ب(وندهای وابسته صورت می قمثال )ب( مطابقه کاملاً کانونیست و از طری

( مشاهده کرد. در مثال )الف(، اگر 21توان در زوج )این مطلب را نیز میباشد. می« ما از یادت/یاد تو رفتیم»
 باشد که در آنمی« از یاد رفتن»بست برقرار نشود، محمول جمله درحقیقت و واژه« فرهاد»نمایگی میان هم

« ادفره»گی میان نمایآید. در مثال )ب(، همشمار میفاعل جمله به« فرهاد»حذف شده است و « از»اضافۀ پیش
( 28است که ساخت منطقی آن در )« یاد رفتن»بست برقرار شده است، پس فعل، محمول دوظرفیتی و واژه

 نمایش داده شده است. 
 موضوع نحوی ممتاز(«: من)». الف. )من( تصادفُ یادم رفت. 29

 چین(مالک بیرونی/مبتدای چپ«: من)»ب. )من( تصادف یادم رفت.  
 از یاد من رفت. . الف. تصادف22

 نشانی مالک(ب. )من( تصادف از یادم رفت. )چپ 
 «(از»اضافۀ ج. )من( تصادف یادم رفت. )حذف پیش 

  پذیر(مفعول کنش«: ما»موضوع نحوی ممتاز؛ «: تو)» مارُ یادت رفت.)تو( الف. . 22
 موضوع نحوی ممتاز(«: ما)»ب. ما یادت رفتیم.  

 فاعل کانونی(«: فرهاد)»رفت.  jیادش)از(  i. الف. فرهاد12
 فاعل غیرکانونی(«: فرهاد)»رفت که لباس گرم بپوشه.  iیادش iب. فرهاد 
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 عنوان موضوع نحوی ممتاز تلقی شده است )مانند به« من»هایی که باید خاطرنشان کرد که در مثال
نشان باشد مبتدای چپ« من»شود و در موادی که نمایش داده می 1ای بند مانند شکل ((، ساخت لایهالف 29)

، میزبان ((91د( و ) 91عنوان مفعول متممی )مانند مثال )(( و یا بهب 29عنوان مالک بیرونی )مانند مثال )چه به
نمایش ( 2ب( در شکل ) 29ای بند در مثال )ساخت لایهباشد. ای بند میآن، جایگاه گسستۀ چپ در ساخت لایه

 شود. ترسیم می
 

 
 

                            SENTENCE  

 

                                          LDP                                CLAUSE 

 
                                           CORE  

 
                                                         RP                       NUC 

 

                                PRED 

 
                                        mæn     tæsadof            (az) yadæm ræft 

 ب(43ای بند در )ساخت لایه :4شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه -5
ای هغیرکانونی پرداختیم. در قسمت پیشینه به تحلیلدر این مقاله به معرفی و بررسی ساخت موسوم به فاعل 

شناختی از جمله زایشی و غیرزایشی اشاره و عنوان شد که در بطن این های زباننظریه شده در قالب ارائه
گر حالت ساخت معنایی و نحوی این ساخت، رابطۀ ملکی میان اسمی که توصیفژرف ها و درتحلیل

د نشانی، این مالک درونی از درون بنشود که در نتیجۀ اعمال فرایند چپرقرار میشناختیست و مالک آن بروان
به باور این نگارنده، برقراری رابطۀ مالکیت در ساخت  شود.گر ظاهر میخارج شده و در نقش معنایی تجربه
های ادهآنکه اگر دپذیرد، حال صورت می آنزبان در دورۀ معاصر فارسییک فاعل غیرکانونی براساس شم زبانی 

ای از جنس مالکیت میان سازۀ پیشافعلی و فعل یابیم که رابطهتاریخی را مبنای تحلیل خود قرار دهیم، درمی
هد دسبک در ساختمان محمول مرکب وجود ندارد. نگارنده بر اثبات این ادعا شواهدی از تاریخ بیهقی را ارائه می

اعلی و حالت ف ول غیرکانونی در نقش موضوع اصلی فعل ظاهر شدهبست در ساخت مفعدهند واژهکه گواهی می
اضافۀ گر با پس. همراهی تجربه1گر وجود دارد: در تاریخ بیهقی، دو امکان برای کدگذاری تجربه پذیرفته است.

در (. این دو نوع شیوۀ کدگذاری 22گر مانند مثال )بستی تجربهکدگذاری واژه .8 (21) هایمانند مثال «را»
و هم از طریق « را»گر هم از طریق توزیع تکمیلی با یکدیگر قرار دارند و امکان کدگذاری دوگانۀ تجربه

 چینمبتدای چپ

بندیبرون و  
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ذاری بست در صورت کدگپذیر نیست. نکته جالب دیگر اینست که در همین اثر، میزبان واژهبست امکانواژه
. ((22ل )مانند مثا) باشد سبک و یا خود فعل ((21)مانند مثال ) یا سازۀ پیشافعلی تواندگر، میبستی تجربهواژه

این شواهد تاریخی  اند.( لحاظ شده21کنند که در )نیز میزبانی فعل سبک را تأیید میشواهد تاریخی دیگری 
بست هواژ و موضوع بودنِساخت ساخت فاعل غیرکانونی خود گواهی هستند بر عدم وجود رابطۀ مالکیت در ژرف

 . در دورۀ فارسی کلاسیک شناختیبرای محمول روان
 نشان در حالت متممی( -گر را)تجربه )تاریخ بیهقی( و او را آزاد کرد. خوش آمدبسیار  خواجه راالف.  (12)

 )تاریخ بیهقی(. شرم آمدخلافت را حضرت ب.       
 (فاعلی در حالت بستیگر واژهتجربه) )تاریخ بیهقی( .خوش آمدش( و این خبر به مأمون برداشتند، سخت 22)
تی در بسگر واژه)تجربه )تاریخ بیهقی( .آمد خوشش و گشت واقف بر همه و امیر کرد خالی دیگر ( نماز21)

 حالت فاعلی(
 و دین جهودان گرفت. )دو قرن سکوت( خوش آمدشها و از عالمان جهودان سخن ( الف.21)

بر آن داشت تا از  ،خواجه بلعمی ،خویش را. دستور خوش آمدشنصربن احمد این سخن بشنید، ب.       
 زبان تازی به زبان پارسی گردانید. )بر بال سیمرغ: جستارهای دربارۀ شاهنامه(

امۀ . )تاریخنآمدش خوش را یوسف. بدید را او فرزندان و زیارت، به آمد برادر، یعقوب، خانۀ به روز ج. یک      
 طبری( 

 . )تذکرۀآمدش خوش وی سخن و درآمد وی مجلس به مهترزاده دختری تا کرد حکم چنان تعالی د. خداوند
 الاولیاء(

بست در یک بند واحد نیافته است اما انتظار گر و واژهزمان تجربهگرچه این نگارنده شواهدی بر حضور هم
ی سازدوگانای که از طریق فرایند گونهجواری در دورۀ معاصر فارسی مهیا شده است بهرود امکان این هممی
بیت اند و با تثنمایه با آن در یک بند واحد حضور یافتهبست همگر است و واژهبستی، اسمی که تجربهواژه

ی که در عنوان نشانۀ مطابقۀ فاعلی، ساختبست و بازتحلیل آن بهعنوان میزبان واژهموقعیت سازۀ پیشافعلی به
ضوعی با مو ،بست در این ساخت. به سخنی دیگر، واژهدگیرمیاین مقاله فاعل غیرکانونی نام گرفته شکل 

 حالت فاعلی و نه اضافی بوده که به نشانۀ مطابقه بدل گشته است. 
 مانیزو از منظر هم علاوه بر شواهد تاریخی فوق، با استفاده از سازوکارهای دستوری در دستور نقش و ارجاع

 -یا همان فاعل به تعبیر سنتی - موضوع نحوی ممتازگر در ساخت فاعل غیرکانونی، نشان دادیم که تجربه
ردن کند. شرکت کهایی که در آنها محور یا ناظر است ایفاء میگر از طریق ساختباشد که این مهم را تجربهمی

گر یک موضوع درونی برای محمول وضوح نشان داد که تجربهگانه نیز بههای اطلاعی سهگر در ساختتجربه
ن تواند مبتدا، کانون یا بخشی از آدلیل قرار گرفتن در حوزۀ کانون بالقوه میباشد و بهود میشناختی خروان

های صوری مشابه، ساخت فاعل رغم نمایش ویژگیعلیباشد. در ادامه به بررسی جملاتی پرداختیم که 
استدلال  «یاد آمدن، یاد بودن، یاد رفتن»های گذارند. سرانجام، با استناد به محمولغیرکانونی را به نمایش نمی

   باشد.یپذیر مدر ساخت فاعل غیرکانونی امکان دومضوعی بودن محمولکردیم که گذرایی فرانقشیِ دو یا همان 
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